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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث در نصاب زکات غلات بود تردیدی نیست که نصاب زکات غلات ۵ وسق هست هر وسق هم ۶۰ صاع است. تا اینجا بحث جدی ندارد.  بحث در صاع هست که مقدارش چقدر است. روایاتش را خواندیم چند تا روایت گفته بود صاع چهار مد هست . یک روایتی هست که من دیروز نخواندمش روایت ابوالقاسم کوفی است ۱۷۳۹۵ : عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن أبی القاسم الکوفی انه جاء بمد وذکر ان ابن أبی عمیر أعطاه ذلک المد وقال أعطانیه فلان رجل من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام وقال أعطانیه أبو عبد الله علیه السلام وقال هذا مد النبی صلی الله علیه وآله فعیرناه فوجدناه أربعه امداد وهو قفیز وربع بقفیزنا هذا.
اینجا تعبیر کرده هذا مد النبی صلی الله علیه وآله فعیرناه فوجدناه أربعه امداد حدس می‌زنم که اینجا اشتباهی رخ داده باشد مراد هذا صاع النبی باشد اینجا و الا قابل اعتماد نیست ابی القاسم کوفی البته از جهت سند قابل اعتماد نیست ولی احتمالاً عرض کنم صاع النبی بوده که شده مد النبی. 
دو تا روایت داریم که صاع را ۵ مد قرارداد در باب غسل ذکر کردند روایت2655 که این سندش را ‌خواندیم 
«أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ
تو مشایخ شیخ طوسی عده ای که احمد بن محمد به کار می‌برند مراد احمد بن محمد بن یحیی عطار است حسین بن عبیدالله غضائری و احمد بن عبدون یا احمد بن عبدالواحد که یکی هستند اینا احمد بن محمد که همینجوری خالی به کار ببرند مرادشون احمد بن محمد بن یحیی عطار است ولی شیخ مفید وقتی احمد بن محمد به کار می‌بره مرادش احمد بن محمد بن حسن بن ولید است که پسر ابن ولید معروف است
اخبرنی  الشیخ عن احمد بن محمد این پسر ابن ولید معروف است عن ابیه که خود ابن ولید معروف است عن الصفار عن موسی بن عمر عن سلیمان بن حفص المروزی.
 یک جای دیگه هم باز طریق‌های دیگه‌ای به سلیمان بن حفص مروزی می رسد. سلیمان بن حفص مروزی تا قبل از آن را می شود یک جوری درستش کرد تو بعضی از طریق ها عن رجل است که مشکل دارد ولی بالاخره آن طریق الشیخ عن احمد بن محمد عن ابیه عن الصفار عن موسی بن عمر  حالا این موسی بن عمر بحث دارد که می شود توثیق کرد یا نه . دو موسی بن عمر درایم موسی بن عمر بن بزیع و موسی بن عمر بن یزید. آن موسی بن عمر بن بزیع یک مقداری از این موسی بن عمر بن یزید طبقش مقدم هست مراد از «موسی بن عمر» در این روایت، «موسی بن عمر بن یزید» است تو ذهنم هست ما توثیقش کرده باشیم ثقة علی التحقیق. این طبقه صفار و اینا  ازشون زیاد روایت می‌کنند .تا سلیمان بن حفص مروزی سند قابل تصحیح است عمده مشکل سلیمان بن حفص مروزی هست که از جهت سندی قابل تصحیح نیست اجمالش را همن عرض کنم سلیمان بن حفص مروزی توثیق ندارد البته یک بحث‌های رجالی هست یک سلیمان بن حفصی هست «متکلم خراسان» ظاهرا اینا یکی نیستند و متفاوت هستند این سلیمان بن حفص مروزی ظاهرا ابوالحسن که در عبارتش مراد ابوالحسن الهادی است و اینکه شیخ صدوق اینجا ابوالحسن موسی بن جعفر ذکر کرده اشتباست یک جایی در عیون اخبار الرضا روایتی از سلیمان بن حفص عن ابی الحسن هست مرحوم شیخ صدوق در ذیلش تعبیر کرده که معلوم نیست که مراد امام رضا باشد یا امام کاظم علیه السلام باشد چون سلیمان بن حفص از هر دو امام بزرگوار روایت دارد و حالا احتیاطاً شاید اینجا از امام رضا باشد من عیون اخبار الرضا را آوردم ظاهرا غلط است. سلیمان بن حفص عن ابی الحسن که تعبیر می‌کند امام هادی علیه السلام است. 
ولی عمده قضیه این هست که سلیمان بن حفص توثیق صریح ندارد از یک طرف. از آن طرف یک راوی درست و درمانی که اکثار روایت او توثیق آن را در بر بگیره اونم ندارد و از همه اینا مهمتر این که روایت‌های سلیمان بن حفص مروزی را من دنبال کردم یک موقعی نصف روایاتش شواذ است. یک جایی تو حاشیه بعضی از مطالب حاج آقا من این را مواردش را آوردم یادم رفته تو کجا بود به نظرم کتاب خمس و اینجاها بود در مورد سلیمان بن حفص الان یادم رفته ولی یک جایی در موردشون گفتم که مثلاً تعداد روایت‌هاش چقدر است روایاتهای فقهی اش. چیزهای عجیب و غریب دارد مثلاً در مقدار مسافت شرعی در سفر برخلاف همه دارد صحبت‌های متنوعی دارد که هیچ قابل اعتماد نیست یکی از روایت‌هاش که هست این روایتی که اصلاً قابل اعتماد نیست حالا بعد عرض می کنم.
 اینجا  از صاع که شروع میکند همیجور رقم هایی که داده همه بر خلاف معروف است. میگوید 
وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ ثَمَانُونَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتِ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ
مرحوم شیخ صدوق خواسته این روایت را با روایت‌های معهود جمع کند حالا قبل از اینکه جمع مرحوم شیخ صدوق را بخواهم توضیح بدم یک مقدمه مهمی که کل این بحث‌ها وابسته به آن مقدمه  است را بحث کنم بعد وارد جمع شیخ صدوق می شوم آن مطلب اینه که صاع یک مکیال است یعنی پیمانه است واحد حجم است اینکه پیمانه است خوب تو کتاب‌های لغت فراوان ذکر شده پیمانه بودنش در کتاب العین آمده است: «الصَّاع: مكيال يأخذ أربعة أمداد» کتاب العین ج۲ ص۱۹۹ 
در جمهرة اللغة آمده است: «الصاع: مِكيال معروف» جلد ۲ صفحه ۱۰۷۶ 
خود وسق هم مکیال است در تهذیب اللغة آمده است: «الوَسْق: مكيلةٌ معلومة» 
جاهای دیگه هم مکرر هست حالا تو روایات هم در مورد صاع تعبیراتی دارد که صاع وسیله کیل هست 
در وقعة الصفین در شعر معروف «أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي  أُمِّي  حَيْدَرَةَ» در بیت بعدی آن آمده است:
أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي  أُمِّي  حَيْدَرَةَ             رِئْبَالُ   آجَامٍ   كَرِيهِ   الْمَنْظَرَهْ‏.
عَبْلُ الذِّرَاعَيْنِ شَدِيدُ الْقَسْوَرَهْ             أَكِيلُهُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ‏  
یا تو زکات غیر غلات اربعه که حمل به استحباب شده «كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ کافی جلد ۳ صفحه ۲۵۰ رقم ۲ همچنین در حدیث بعدیش «الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ» یا جلد ۳ صفحه ۵۱۱ رقم همون ۵ «...مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ» همچنین در کافی جلد ۴ صفحه ۸۵ رقم یک تو بعضی از روایات دارد «ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً» .در کفاره بعضی از کفرات. روشن است که صاع و مد و وسق همه این‌ها مکیله هستند 
حالا که صاع یک پیمانه بود پیمانه مشخص. این پیمانه که حجم مشخصی هست خب این حجم، مقدار آبش با مقدار گندمش با مقدار جوش با همه اینها فرق درد آب سنگین‌تر از همه ایناست یک آب مقطری که در یک پیمانه‌ای که مکعبی باشد در طول و عرض و ارتفاعش ۱۰ سانتی‌متر یعنی یک دسی متر باشد که یک لیتر به اصطلاح است یک کیلوگرم آب ولی همین مقدار گندمش اینجوری که از ۷۲ کیلوگرم تا ۷۵ کیلوگرم این رقمها است جوش زیر ۷۳۰ گرم بستگی دارد که گندمش سبک باشد سنگین باشد ولی ای تقدیر سنگین‌ترین گندم‌ها یک چیزی حدود یک لیتر گندم ۷۵۰ گرم  است. این است که تو بعضی از این بستنی فروش‌ها برای اینکه بستنی به جای یک کیلوگرم یک لیتر میدن. بستنی لیتری ها کیلویی نیست لیتری است. افراد خیال می کند یک کیلو است حدود ۶۰۰ گرم است این وزنش. بستنی سنتی سنگین تر است ولی بستنی پاستوریزه‌ها یک لیتری‌ آن ۶۰۰ گرم است.  
بنابراین مشکل قضیه این هست که صاع را نمیشه یک وزن مشخصی برای همه اشیا قرارداد. روی همین جهت مرحوم مجلسی تو بحار جلد ۷۷ چاپ‌های بیروتی که می شود جلد ۸۰ با چاپ ایران صفحه ۳۵۰ بحث مفصلی کرده اشاره به همین نکته اونجا دارد که صاع آب با یک صاع گندم فرق دارد
رو همین جهت مرحوم شیخ صدوق این روایات را اینجوری جمع کرده. عبارتش این هست در معانی الاخبار ص249در بابی با عنوان «باب معنى الصاع و المد و الفرق بين صاع الماء و مده و بين صاع الطعام و مده‏» 
این مطلبی که ایشان دارد مشکل ما را حل نمیکند چون اگر مشکل این بود که مثلاً صاع را دوتا وزن مشخص براش تعیین کرده بودند بحث ارطال همین گونه است. حالا آن می‌رسیم ولی بحث اینه که مد هم پیمانه است این مشکل را حل نمی‌کند بله ادامه روایت آن که مثلاً مد را نوشته وزن ۲۸۰ درهم که بیشتر از وزن‌های دیگه‌ای که مد در جای دیگه به نظرم 230 ذکر شده امثال اینا. الان این ۲۸۰ درهمی که اینجا نوشته این مدع آب است مد گندم وزنش کمتر است خب آن مثلاً بتواند مشکل را حل کند در مورد غسل  است اگر مشکل مشکل مد بود اشکال نداشت ولی مشکل صاع است. صاع النبی خمسة امداد، مد و صاع هر دو پیمانه هستند این مشکل را حل نمی‌کند
در کتاب‌های لغت دارد می گوید که هرجایی که صحبت از قفیز و صاع و مد و وسق و مکوک شد اینها مربوط به کیل است هرجایی که صحبت رطل شد و درهم شد یک عبارتی در کتاب‌های لغت هست که یک سری چیزها اینا پیمانه است و یک سری چیزها این‌ها پیمانه نیست پس بنابراین این مشکل را حل نمی‌کند 
همچنین یک روایت دیگه داریم که صاع را ۵ مد قرار داده اونم در مورد آب هست از جهت سندی مشکل دارد 
مرحوم شیخ طوسی یک مطلبی دارد در توضیح روایت سلیمان بن حفض مروزی. توضیح جالب است می گوید اما تفسیر سلیمان المروضی المد توضیح در موردش میده که با ۲۸۰ درهم تطبیق داده آن را توضیح داده که اونا کار ندارم بعد می فرماید وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع خَمْسَةُ أَمْدَاد وَهْماً مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ   بعد یک توجیهی می‌کند می گوید ممکنه اینکه پنج مد گفته وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ ص إِذَا شَارَكَ فِي الِاغْتِسَالِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ» ‏ تو روایات زیادی داریم که پیغمبر وقتی با بعضی از همسرهاشون غسل می‌کردند ۵ مد غسلشون بوده این منشا اشتباه شده این پنج مد، صاع نبوده. مقداری بوده که هنگام اشتراکی با سایر همسرانشون یعنی در واقع توضیح منشا اشتباه است که چطور شده که ۵ مد ذکر شده
روایت بعدی: روایت سماعه: «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ (در تهذیب خمسة امداد است) وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ».
این دوتا هم ظاهراً همین قابل اعتماد نیست این سندش علی جعفری که محمد بن احمد بن یحیی ازش نقل می‌کند احمد بن محمد بن خالد برقی است پدرش محمد بن خالد برقی است. محمد بن خالد برقی تو ذهنم هست از زرعه مستقیم نقل نمیکند اینا باید واسطه بین محمد بن خالد برقی و زرعه وجود داشته باشد زرعه قابل اعتماد نیست یک روایتی است که در مورد زرعه هست که می گوید کذب زرعة علی السماعه [footnoteRef:1] [1:  «حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قِيَامَا الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا فَعَلَ أَبُوكَ قَالَ مَضَى كَمَا مَضَى آبَاؤُهُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ زُرْعَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا فِيهِ شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أَنْبِيَاءَ يُحْسَدُ كَمَا حُسِدَ يُوسُفُ (ع) وَ يَغِيبُ كَمَا غَابَ يُونُسُ وَ ذَكَرَ ثَلَاثَةً أُخَرَ قَالَ كَذَبَ زُرْعَةُ لَيْسَ هَكَذَا حَدِيثُ سَمَاعَةَ، إِنَّمَا قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ يَعْنِي الْقَائِمَ (ع) فِيهِ شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أَنْبِيَاءَ، وَ لَمْ يَقُلْ ابْنِي» .] 

زرعه با وجود توثیق خاص قابل اعتماد به آن معنا نیست 
علی ای تقدیر این روایت یک روایت قابل اعتماد نیست. لذا در اینکه صاع ۴ مد هست بحث جدی نیست عمده بحث تشخیص مقدار خود صاع هست یک مطلبی را دیروز اشاره کردم امروز می‌خواهم بیشتر درباره صحبت کنم آن اینه که از نقل‌های بسیار زیاد عامه و خاصه استفاده می شود که صاع در زمان پیغمبر متفاوت بوده با صاع های بعدی. و آن کسی هم که این را تغییر داده عمر بوده این را تغییر داده. بعضی از دوستان اشاره کردند و این کتاب را برای ما آوردند منشأ شد یک سری چیزهایی را از جاهای دیگه غیر از این هم یادداشت کردم که در موردش صحبت کنیم
شاگرد: در درایه 6 روایت محمد بن خالد برقی از زرعه نقل کرده است.
استاد:  ارتباطشون چه شکلی است 6تا هم باشد علی القاعده تکراری است می شود دو تا.
شاگرد: بدون واسطه 17تا زده که تکراری است
استاد: علی ای تقدیر فوقش روایت موثقه می شود و معارض است با روایت هایی معتبر و صحیح. 
به هر حال. در روایت سلیم بن قیس این بود که یکی از بدعت‌هایی که عمر داشته تغییر به اصطلاح صاع پیغمبر ص است 
آیت الله سید محمد سعید حکیم در حاشیه کتاب فاجعة الطف آورده است: 
«قال الفضل بن شاذان: «ورويتم أن عمر بن الخطاب زاد في مد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم زعمتم ذلك فضيلة لعمر»: الإيضاح، ص198
یک بحث تاریخی خیلی مهمی بوده در مورد مقدار صاع. اهل حجاز حالا من عبارت لغوی‌ها را بخونم عبارتی که می گوید 
«و اختلف الفقهاء في كمية صاع النبي عليه السلام، فقال إِبراهيم و أبو حنيفة و محمد و زفر: هو ثمانية أرطال بالكوفي؛(یعنی فقهای عراق) و قال سفيان: هو ستة أرطال، و قال أبو يوسف و مالك و الشافعي: هو خمسة أرطال و ثلث بالكوفي» .
رطل عراقی و رطل بغدادی و رطل کوفی  یکی هستند. و قال سفیان هو سته  سفیان عراقی است ولی یک مقداری متفاوت با سایر فقهای عراق گفته 
این اختلاف تاریخی وجود داشته در مورد اینکه مقدار صاع پیغمبر چه مقدار هست توجیهی که بعضی‌ها اینجا مطرح کردند آن اینه که این اختلاف ناشی از این بوده که یک صاع پیغمبر بوده آن صاع پیغمبر پنج و یک سوم رطل یک صاعی بوده که زمان حجاج بر اساس آن صاع، قفیز تعیین شده . قفیز حجاجی بر مبنای صاع تنظیم شده که صاع عمر بوده آن هشت رطل بوده یعنی تفاوت به خاطر این بوده که در زمان عمر صاع ۵ و یک سوم رطلی به صاع ۸ رطلی افزایش مقدار پیدا کرده. بعضی اینجوری توجیه کردند
 تو این عبارت‌هایی که هست اینجوری آمده ایشان (آیت الله سید محمد سعید حکیم در حاشیه کتاب فاجعة الطف) در ادامه دارند: وقد ورد في أحاديث الجمهور أن لعمر صاعاً يختلف مقداره عن مقدار صاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد ورد أن مقدار صاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة أرطال وثلث، بينما كان صاع عمر ثمانية أرطال. ولهذا وقع الخلاف بين فقهاء الجمهور في تحديد الصاع.
روى البيهقي عن الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن افتح عليكم باباً من العلم همّني، تفحصت عنه. فقدمت المدينة فسألت عن الصاع
ابو یوسف از حج که برگشت رفتیم سراغ ابو یوسف و ابو یوسف گفتش که من می‌خواهم یک مطلب جدیدی یاد گرفتم می‌خواهم برای شما توضیح بدم یک باب مهم از علم.
فقال: إني أريد أن افتح عليكم باباً من العلم همّني، تفحصت عنه. فقدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار.
 داستانی که اینجا نقل میکند من این داستان را از قدیم تو ذهنم است به این شکل نقل نمی‌کنند می گوید ابو یوسف و مالک دعوا شد  ابو یوسف می‌گفتش که صاع ۸ رطل است و مالک می‌گفتش که پنج رطل و یک سوم هست بعداً مالک رفت آدماشو جمع کرد اومدند  برای شهادت دادن هر کدوم یک دونه صاع آورده بودند  اندازه گرفتند دیدند که این صاع ۵ رطل و یک سوم است. اینجا که قصه را نقل می کند می گوید از اول در مقام تحقیق در اومده. آن چیزی که من از قدیم خیلی قدیم یادم هست مناظره‌ای هست بین مالک و ابو یوسف رخ داده. البته ابو یوسف بعد پذیرفته حرف مالک را.
این داستانش مفصل تو کتابهای تاریخی هست من از قدیم دیده بودم این مطلب را که در حضور هارون الرشید این دعوا رخ داده. این یک مقداری ضایع شده اونجا به جای ضایع شدن، داستان را یک جوری تعریف کرده که بگه من در مقام تحقیق بودم و امثال اینا این داستان پیش اومده اینا خیلی هم برام مهم بوده.
قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فنظرت فإذا هي سواء همشون اندازه هم بودند تقریبا 
قال: فعايرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. یعنی همه تقریبا یک اندازه بودند فرأيت أمراً قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة. 
 یک نکته اینجا نکته بسیار مهمی هست آن اینه که «فعايرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث»  رطل بنا بر آن چیزی که مشهور هست وزن است. «فعایرته» یعنی چی آب توش ریختند گندم توش ریختند خیلی مهمه چون گندم و جو و آب اینا فرق دارند این یک مطلبی است و یک مشکلی کلاً وجود دارد تو این بحثها مثلاً تو لسان العرب در ذیل کلمه «مکوک»  ببینید مکوک یک پیمانه خاصی است مقدارش که دارد تعیین می‌کند این مقدار را با یک پیمانه دیگه تعیین می کند بعد آن مقدار را با یک پیمانه دیگه همینجور پیش میره آخرش به وزن میرسه یعنی تبدیل‌هایی را که دارد مشکل قضیه این هست که پیمانه را نمی‌توانیم یک وزن مشخص براش تعیین کنیم چطور شد از اول که شروع کردی آخرش به درهم و دانه و شعیر و اینا که همه واحدهای وزن هستند به اونها می رسد شما ذیل مکوک در لسان العرب را ببینید 
«و المَكُّوكُ: مكيال معروف لأَهل العراق، و الجمع مَكاكِيكُ و مَكاكِيّ على البدل كراهية التضعيف، و هو صاع و نصف و هو ثلاث كَيْلَجات، (این مکیله است) و الكَيْلَجَة مَناً و سبعة أَثمان مَناً، و المَنا رطلان، و الرطل اثنتا عشرة أُوقِيَّةً، و الأُوقِيَّةُ إسْتار و ثلثا إِسْتار، و الإِسْتار أَربعة مثاقيل و نصف، و المثقال درهم و ثلاثة أَسباع درهم، و الدرهم ستة دوانِيقَ، و الدَّانِقُ قيراطان، و القيراطُ طَسُّوجانِ، و الطَّسُّوجُ حَبَّتان، و الحبة سدس ثمن درهم، و هو جزء من ثمانية و أَربعين جزءاً من درهم؛ زاد ابن بري: الكُرُّ ستون قفيزاً، و القفيز ثمانية مَكاكيك، و المَكُّوكُ صاع و نصف و هو ثلاث كَيْلَجات» .
اوقیه و استار همه وزن هستند. «منا» کیل است. 
مشکل قضیه این است که از آن اول که شروع می‌کنه با کیل شروع می‌کند این را به یک کیل دیگه تبدیل می کند آن را به کیل دیگه تبدیل میکند آخرش از وزن سر در میارد این مشکلی هست که خیلی مشکل مهمی است. این را حالا چیکار بکنیم.
 حالا عبارت اینجا هم همین هست می گوید 
قال: فعايرته، فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمراً قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة. 
قال الحسين (حسین بن ولید) : فحججت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن انس، فسألته عن الصاع. فقال: صاعنا هذا (صاعی که تو مدینه مرسوم است) صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . فقلت: كم رطلاً هو؟ قال: إن المكيال لا يرطل» . مکیال، رطل است. مکیال را که با وزن تبدیل نمی کنند.
 داستان چیه چطور شد که این مطلبی که مالک می گوید قال: إن المكيال لا يرطل . هو هذا که مطلب درستی هم هست صاع را نشان داده و گفته این است وزن اشیاء مختلف ، مختلف است. 

مختوم عبارت است از صاع. مختوم، صاع است. تو عبارت کتاب «الاموال» ص 622 ابی عبید دارد
«الْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْمَخْتُومُ هَاهُنَا هُوَ الصَّاعُ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَخْتُومًا؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ جَعَلَتْ عَلَى أَعْلَاهُ خَاتَمًا مَطْبُوعًا لِئَلَّا يُزَادَ فِيهِ، وَلَا يُنْتَقَصَ مِنْهُ».
«أنّ كلّ ما لزمه اسم المختوم و القفيز و المكّوك و الصاع و المدّ، فهو كَيل، و كلّ ما لزمه اسم الأرطال و الأمناء و الأواقىّ فهو وزن».
قفیز، مکوک، مد و صاع اینها کیل است  . 
ارطال و أمناء و أواقی اینها وزن است. أمنا را فکر کنم که أمنان باشد. یک «منا» داریم یک «من» داریم. تو ذهنم است که منا کیل است تو اون عبارت که منا داشتیم  فکر می کنم أمنان است. 
علی ای تقدیر یک مشکل بزرگی ما داریم که آقایون صاع در بحث غسل به همون مقدار وزنی گرفتند که صاع در بحث نصاب غلات به همون معنا گرفته شده. در بحث زکات فطره هم به همون معنا گرفته شده معنا ندارد که اینها به یک وزن باشند وزن آب یک پیمانه مشخص با توجه به اینکه وزن حجمی آب بیشتر از وزن حجمی گندم و جو هست به قول امروزی‌ها چگالیش بالاتر هست
با توجه به وزن مخصوص و چگالی اشیا هرچی سنگین‌تر باشد خب هرچی چگالیش بالاتر باشد مقدار وزنی که در یک حجم مشخص ریخته بشود بیشتر می شود بنابراین چطور می شود که اینا همه را به یک کاسه مشیء کردند و جالب اینجاست. حالا تو فقهای ما معمول خیلی از فقهای ما به این اصلاً مطلب خیلی توجه نکردند مثلاً عرض کنم  صاع کیل هست و امثال اینها. ولی بعضی از فقهای عامه و به تبعش علامه حلی ابن قدامه در مغنی تصریح می‌کند که وسق و صاع پیمانه هستند و بعد می گوید النصاب انما یعتبر بالکیل لا بالوزن لان الاوساق مکیلة  بعدش هم علامه در کتاب‌هاش تبعیت کرده آن را آورده. با این حال که این مطلب را آورده وزنی که برای صاع آب تعیین کرده بر اساس همون مقداری هست که برای صاع گندم و جو تعیین میکند خیلی تفاوت بین این‌ها وجود دارد و این‌ها را نمیشه به این معنا چیز کرد حالا ببینیم داستان را چه جوری باید حلش کرد حالا انشالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 
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